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  چكيده
 نوع سهو  است شده پرداخته آموزش در ذهني هاي طرحواره نقش به مقاله اين در

 نوع دو يبررس با. است شده يمعرف يذهن يها طرحواره باب در يفكر مكتب
 بين يكسان مطلقاً هاي طرحواره وجود به يكي كه ذهني هاي طرحواره افراطي
است  آورده يرو ها طرحواره مطلق يا افراطي نسبيت به ديگري و متفاوت هاي انسان

تر  متعادل در امر آموزش قابل استفاده نسبيتي  طرحوارةكه  ميا افتهياين نتيجه راه  به
 نسبيتي  طرحوارةدريافت كه وي از  توان  يويتگنشتاين م يبا بررسي آرا. است

ترين فيلسوفان طرفدار اين  گفت كه يكي از جدي توان  يو م كند  يمتعادل استقبال م
 طرحوارةو كاربست  رشيكه با پذ شود يحاصل م جهينت نيا انيدر پا. استمشي 
 يفرد ابتكار يروين ياعتلا و  يمفهوم يريادگي به يشتريب ديام متعادل يتينسب
 كودكان يبرا فلسفه باب در را  يمحكم ينظر انيبن انيمرب در تفكر طرز نيا. رود يم
. است شده استفاده ياستنتاج و يليتحل يها روش از پژوهش نيا در. نهد يم بنا

را  ينيمع يفلسف دگاهيد يها استلزام ايها  دلالت رايز است، يكاربرد حاضر پژوهش
  .كند يم استخراج تيترب  و ميتعل يعمل عرصة يبرا

اي،  سـبيت طرحـواره  ذهني، ويتگنشـتاين، ذهـن، ديويدسـن، ن     ةطرحوار :ها كليدواژه
 .آموزش و پرورش
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 مقدمه. 1
تا  استيا متفاوت و اگر تفاوتي  است افراد با يكديگر يكسانهاي  ابتدا بايد ديد كه آيا ذهن

تربيت بـه مـا كمـك     تعليم و  ةهاي ذهني در دو حوز طرحواره ةتبيين مسئل. چه ميزان است
هـاي   بـه تفـاوت    توجـه  ند از انتقال مطالب و مفاهيم درس باا اين دو حوزه عبارت. كند مي

خست به بررسـي نظريـات مختلـف در بـاب     در اين مقاله ن. فردي و دوم اعتلاي خلاقيت
اي متعادل كه   سپس از اين ايده دفاع خواهيم كرد كه نسبيت طرحواره. پردازيم  طرحواره مي

در پايـان، نقـش نسـبيت    . رسـد   تر مي تر و كاربردي مدنظر ويتگنشتاين است، به نظر معقول
ضيح داده خواهد شد، ايـن  كه تو چنان. اي متعادل را در آموزش تبيين خواهيم كرد  طرحواره

هاي  فلسفي طرحواره ةسابقبا بررسي . ساز خلاقيت و پرسشگري فلسفي است نگرش زمينه
  .كنيم هاي ويتگنشتاين بحث را آغاز مي ذهني و سپس ورود به انديشه

  
  هاي ذهني فلسفي طرحواره ةسابق. 2

رسد كه نگاهي اجمـالي بـه هيـوم و      ذهني مناسب به نظر مي ةطرحواربراي ورود به بحث 
اي   ذهن چيزي نيست مگر مجموعه«دارد كه   هيوم اظهار مي. ذهن بيندازيم  ةدربارديدگاهش 

دهنـد و در جريـان و     قابل تصور رخ مي از مشاهدات متفاوت كه در پي هم با سرعتي غير
گويـد    كه هيوم خود در همان صـفحه مـي   طور همان). Hume, 1739: 134(» ندا دائمحركتي 

اين نگرش به ذهن بـه  . »شود  ذهن نوعي تئاتر است كه مشاهدات مختلفي در آن ظاهر مي«
هيوم همچنـين اظهـار   . يا انفعال در آن اشاره دارد  نظمي  نوعي گسيختگي ذهن و احتمالاً بي

اجسام قائليم بيرون از ذهن بين وقايع و   ةرابطعلت و معلول در  منزلةداشت كه آنچه ما به 
و  برقرار نيسـت اي ضروري بين علت و معلول بيرون از ذهن انسان   درواقع رابطه. نيستما 

شود، ما سعي داريم   دهند و اين اتفاق تكرار مي  كه دو واقعه با توالي رخ مي  بنابراين هنگامي 
  ).Hume, 1777: section 7(ضرورت قائل شويم  يكه براي اين وقايع نوع

و انفعـال    نظمـي   بـي ذهني پرداخت و كوشيد بر  ةكانت پس از هيوم به بررسي طرحوار
 ـ  بـه  ،جالب است كه تعبيـر هيـوم بـراي عليـت    . كه مدعاي هيوم بود، فائق آيد ،ذهن  ةمنزل

شـناختي   اين تعبير روان. ضرورتي ذهني و رواني، همچنان تأثير خود را بر كانت حفظ كرد
 او شناسـي  معرفتهمچون ذهني نزد كانت   ةطرحوار. شدن سوق پيدا كرد اي  سمت سازه  به
هـاي تحليلـي و    ذهنـي مـا بـا گـزاره      ةطرحوار. تركيبي استوار است  /تحليلي  ةدوگان  ةپاي بر

تركيبـي را نظـم     ذهني است كه امـور   ةطرحوارتركيبي مواجه است و در نگرش كانت اين  
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واكـنش  ادامة كانت در . شود  و انفعال ذهن برطرف مي  نظمي  ترتيب بي  اين  بخشد و به  مي
گذشـته از   ،هـا  ايـن گـزاره  . كنـد    مـي تركيبي پيشـيني را مطـرح    هاي  هيوم گزاره فلسفة به 

. براي تبيين عليت و رياضيات بـه كـار گرفتـه شـدند    از سوي او اعتبارشان در نظر كانت، 
جنس  از» خط مستقيم است هنقطترين خط بين دو  كوتاه«ة گزاركند كه   كانت اظهار مي مثلاً

 تركيبي است، هرچند براي اينكه اين گزاره معتبر شود به نوعي شهود ذهني نياز مبرم داريم 
)Kant, 1977: 14 .( گونه مـوارد راه را بـراي    تركيب و تجربه با امور پيشيني در اين همراهي

تركيبي   هاي كانت از گزاره ةاستفادهمچنين است . كند  ذهني هموار مي ةطرحواركردن  مطرح
بنابراين، اينكه ما هميشه معلولي را پس از علتي مشـاهده  . پيشيني براي عليت، زمان و مكان

ايـن  . هاي ذهني ماست و جز اين براي ما مقدور نيست كنيم، جزئي از ساختار طرحواره  مي
كرد و ساختاري مـنظم بـراي آن متصـور      در حالي است كه هيوم عليت عرفي را مطرح مي

). Lynch, 1977: 410(انگاشـت     مـي » هاي بنياني ساختار«هاي ذهني را  كانت طرحواره. نبود
توانـد از    چراكه نمي ،ديگري ادراك كند  ةگونتواند جهان را به   براساس اين نظر، انسان نمي

  .اين طرحواره فراتر رود
تـوان از    پردازد، نمي  به بررسي تجارب مي فقطكه  ،لسفهدرواقع هيوم اشاره دارد كه با ف
مبـدع  ) 1977(ذهنـي كـه كانـت     ةطرحـوار مفهوم  اما ،تجربه فراتر رفت و وراي آن را ديد

رود و محدوديت خـود تجربـه را بـه مـا گوشـزد        اصلي آن است قدري از تجربه فراتر مي
، درواقع دو دكن   مييوم را مشخص هاي كانت و ه ذهني كه يكي از تفاوت  ةطرحوار. كند  مي

دهـد و دوم اينكـه نـوع      اول اينكه محدوديت تجربه را به ما نشـان مـي  : كاركرد اصلي دارد
توانيم ضرورتي در علـت    دليل اينكه ما نمي. دكن  ميادراك ما را در جريان تجارب مشخص 

تواند حدس   مي فقطماست و   ةتجرب  ةحيطو معلول مشاهده كنيم اين است كه اين خارج از 
اينكه ما بـا   اما، !)اينكه فردا خورشيد طلوع خواهد كرد يا نه(و گماني براساس استقرا باشد 

پيشـيني   يبه تجربه ندارد و امـر  ربطيكنيم   اي به نام عليت جهان خارج را ادراك مي  رابطه
  .تركيبي است كه جز اين براي ما مقدور نيست 

فلاسـفه پذيرفتـه شـده اسـت،      از جانـب اي   صورت گسـترده  پس از كانت طرحواره به
هرچند بر سر ميزان تسلط طرحواره بر ادراك و اينكه آيا تنـوعي بـه صـورت وجـودي يـا      

كـه وجـود ذهـن و بـه دنبـال آن        هنگامي . ه استبودتواند داشته باشد، اختلاف   امكاني مي
هـاي متفـاوتي حـول     ها و استدلال رسد كه تلقي  نظر مي شود، طبيعي به  طرحواره مطرح مي

  .دشومحور طرحواره مطرح 
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  و رئاليسم ذهنيهاي  طرحواره. 3
شخص رئاليسـت يـا شـايد    . گيرند  مقابل يكديگر قرار مي طرفداران طرحواره و رئاليسم در

 ـ    ه بهتر است بگوييم رئاليست خام بر اين باور است كه هر آنچه در دنيـاي خـارج هسـت ب
گونه كه هست براي ما قابل ادراك است و علاوه بـر ايـن، دنيـاي خـارج مسـتقل از       همان

 ةطرحوارمقابل، كساني كه به   ةنقطدر . گونه وجود خواهد داشت ماست و بدون ما نيز همان
بـه  گونـه كـه هسـت     صورت نسبي يا مطلق معتقدند، بر اين باورند كه واقعيت آن  ذهني به 

هـاي ذهنـي    كه به نقش قاطع و مطلق طرحوارهاز نظر كساني . آيد رنميما به ادراك د دست
از . كننـد   هايي مي  صورتي يكسان، از واقعيت برداشت به ،ها انسان  ةهمدر ادراك اعتقاد دارند 

انـد كـه ادراك    ند، مدعيا طرف ديگر، كساني كه براي طرحواره نقشي نسبي در ادراك قائل
  .استاشخاص با يكديگر متفاوت 

بـر اسـاس حالـت    . رو نيـز دارد  بودن طرحواره، خود، نوع افراطـي و ميانـه   نسبيادعاي 
هايي كاملاً مجزا از يكديگر داشـته باشـند، گـويي كـه در      توانند ادراك  افراطي، اشخاص مي

ايـن نگـرش افراطـي طرفـداران     ). Aune, 1987: 269(دنياهاي ذهني متفاوتي زندگي كننـد  
 ،رو بر اين باورند كه واقعيتي خنثـي  اما در نگرش ميانه ،فلسفي نداردهاي  مطرحي در حوزه

 ةنقط ـواقع، رئاليسم متـافيزيكي يـا خـام در     در. كه براي همگان يكسان باشد، وجود ندارد
  .نگر قرار دارد و شخص بايد يكي از اين دو را انتخاب كند گرايي نسبي مقابل طرحواره

 بـارة كه ابتدا رئاليست بود، پس از متقاعدشدن در ،)Putnam, 1988: 114(هيلاري پاتنم 
او . رئاليسم خام را به كناري نهاد و به رئاليسم دروني روي آورد ،اي متعادل  نسبيت طرحواره

لحاظ منطقـي    كند كه اشكال باور به دنياي بدون طرحواره اين است كه حتي به  استدلال مي
زنـد كـه در آن از دو شـخص خواسـته       مثالي ميپاتنم . آن سخن گفت  ةدربارتوان   نيز نمي

ء  الف و ب و ج، يعني سه شي: گويد  نفر اول مي. شود كه سه شيء روي ميز را بشمارند  مي
الف؛ ب؛ ج؛ الف و ب؛ الف و ج؛ ب و ج؛ الف و ب و ج؛ : گويد  وجود دارد و نفر دوم مي

يـك   ةحيط ـو در  گوينـد   اين دو شخص هر دو درسـت مـي  . يعني هفت شيء وجود دارد
ايـن مثـال و   ). Putnam, 1987: 18-20(گوينـد    ساختار يعنـي سـاختار حسـاب سـخن مـي     

دهند كه ما هر يك، از   اند، همگي نشان مي هاي بسيار ديگر كه در اين زمينه آورده شده مثال
ناميم، دريافتي متفاوت داريم و بنابراين رئاليست خام در اشتباه اسـت كـه     آنچه واقعيت مي

به آنچه پيشتر گفته شد، كانت در واكنش بـه    توجه  با. گيرد  يك واقعيت خنثي را در نظر مي
ذهنـي    ةطرحـوار كـردن سـاخت    مطرحكه واقعيت را زير سؤال برده بود، به  ،گرا هيوم شك
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 ،بـود تـه  گرفت ئنش ـكه از ديدگاه هيـوم   ،گرايي شكمبادرت ورزيد؛ وي براي حل معضل 
را مطـرح كـرد و   ) noumenon(نفسـه   و اشيا در خود يا في) phenomenon(تفكيك پديده 

 بـارة در اينجـا لازم اسـت در  . قابـل دسـترس بـراي ادراك ماسـت     گفت اشيا واقعيتي غيـر 
  .اي قدري تأمل كنيم  مردودبودن ديدگاه افراطي نسبيت طرحواره

  
  اي افراطي نسبيت طرحواره  ةرد گون. 4

 ـ به دليليش از هر فيلسوف ديگري ب) Davidson, 2001: 3-42(ديويدسن  افراطـي    ةرد گون
هـاي ذهنـي    كند كه اگر دو نفـر طرحـواره    استدلال مي او. اي مشهور است  نسبيت طرحواره

تـوان    گاه مي ترجمه به يكديگر نباشند، آن وجه قابل  هيچ بهكاملاً متفاوتي داشته باشند، يعني 
هاي مشتركي داريم و  كه ما زمينه  آنجايي از اما. اي را پذيرفت  افراطي نسبيت طرحواره  ةگون

درواقـع ديويدسـن بـه مثلثـي از     . كنيم، چنين چيزي ممكـن نيسـت    در اين دنيا زندگي مي
 ةطرحـوار مثلثي كه امكان بـروز   .اشتراك اعتقاد دارد ةزمينشخص اول، شخص مخاطب و 

) مشترك  ةيا زمين(بين شخص و دنياي بيرون  ةفاصلالبته وي نگران . كند  افراطي را منتفي مي 
اي بين شخص و دنيـاي خـارج     درواقع از واسطه او. استنيز هست و به دنبال پركردن آن 

هـا   انسان  ةهممطلق آن كه بين   ةگونذهني است، البته به   ةطرحوارگويد كه همان   سخن مي
دارد كه تجربه ارتباط بين ما و دنياي خارج است و در اين ارتباط   او اذعان مي. يكسان است

ها با يكـديگر   بيند، نه ارتباط صرف ذهن  علت و معلولي ميان جهان و ذهن مي  ةرابطنوعي 
)Davidson, 1990: 68.(  

 كنند  يايجاد نمهاي علت و معلولي اشكالي  كه واسطه كند  ياعلام م صراحت به ديويدسن
 او). Davidson, 2002: 146( مراقـب باشـيم     يهاي ذهنـي و مفهـوم   واسطه دربارة بايد ما و

درواقـع او بـه   . دانـد   مشكل فلسفه در تفكيك بين عيني و ذهني را نيز حاصل همين امر مي
ارتبـاط  گونه فعاليتي به جز برقـراري   هيچذهني   ةطرحوارنوعي رئاليسم خام اعتقاد دارد كه 

  .علت و معلولي با دنياي بيرون را ندارد
اين نوع طرحواره، اگر بتوان اين نام را بر آن نهاد، صرفاً به ارتباط مستقيم ذهن با دنياي 

درسـت اسـت كـه    . گـذارد   علت و معلول توجه دارد و تأثيري بـر آن نمـي    ةواسط بهخارج 
علت و معلولي با جهان   ةرابطبرقراري  اماترجمه را مدنظر دارد،   ديويدسن عنصر زبان قابل

خارج از انتقادهاي هيوم در امان نخواهد ماند، هرچند ديويدسـن ادعـا كنـد كـه بـه دنبـال       
پيش از كانـت بـاز     ةدورها بر ادراك ما به  بنابراين با نفي تأثير طرحواره. رئاليسم خام است
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البته تـلاش ديويدسـن   . بود خواهيم گشت و انتقادهاي آن دوره بار ديگر متوجه ما خواهد
اي   افراطي نسبيت طرحـواره   ةگونو آن هم ردكردن است را به بار آورده   بسيار مهمي   ةنتيج
هايي راديكـال داشـته    هايي با تفاوت او نشان داد كه براي چنين امري افراد بايد ذهنيت. بود

ترجمـه باشـد و ايـن     قابـل   باشند كه اين خود مستلزم داشتن زباني است كه در اصل غيـر 
  .حال وقت آن است كه ديدگاه ويتگنشتاين را در اين زمينه بررسي كنيم. ممكن نيست

  
  ذهني  ةطرحوارويتگنشتاين و . 5

مناسـبت نيسـت كـه     هـاي ذهنـي بـي    قبل از ورود مستقيم به بحث ويتگنشتاين و طرحواره
ورود به بحث ارائه  ةزمين پيش را برايهاي تصويري و بازي زباني  معرفي مختصري از نظريه

. خواست طرحي از زبان كامـل بدهـد   راسل مي. ويتگنشتاين متقدم ملهم از راسل بود. كنيم
اي ساختار جهـان واقعـي را    خواند، زيرا به گمان وي همچون آينه وي اين زبان را كامل مي

موضوعي اشاره  در زبان كامل هر. اين تلاش متوجه شفافيت در كلام بود همة. داد نشان مي
هـاي واقعـي آن شـيء دارد     واقعي در جهان دارد و هر محمولي اشاره به خصيصه ياشيابه 
)Popkin & Stroll, 1986: 336 .(كـه اتميسـم منطقـي     ،راسـل نظريـة  گنشتاين قرائتي از توي

آل  براساس اين نظريـه، زبـان ايـده   . تصويري نام نهادنظرية ارائه كرد و آن را  ،شد خوانده مي
اگـر  . كنـد  جغرافيـايي عمـل مـي    ةطـور كـه نقش ـ   دهـد، همـان   اي نشان مي جهان را مانند آينه

در اسـكاتلند اسـت، بـه سـراغ نقشـه      » ب«در شـمال شـهر   » الف«خواهيم بدانيم آيا شهر  مي
دهد و شباهت ساختاري بين نقـاط روي نقشـه و نقـاط     رويم، زيرا نقشه زمين را نشان مي مي

  .كشد بان كامل هم مثل نقشه است و ساختار واقعيت را به تصوير ميز. روي زمين وجود دارد
در زبان امري متناظر و براي هر محمولي كيفيتي متنـاظر وجـود دارد و    براي هر اسمي 

و ) اشـيا (كند، زيـرا واقعيـات از موضـوعات     لذا زبان كامل ساختار واقعيات را عرضه مي
سفه مانند علم فعاليتي اصـيل اسـت، بـا ايـن     بنابراين فل. اند ها تشكيل شده خصوصيات آن

يابيم، در حالي كـه فلسـفه بـه مـا سـاختار       تفاوت كه در علم به واقعيات جديد دست مي
هـاي اتمـي    يعنـي جهـان از واقعيـت   . دهـد  مبنايي را نشان ميدهندة  تشكيلجهان و مواد 

زبان طبيعـي   فلسفه تحليل است كه از بازنويسي جملاتوظيفة ). ibid(تشكيل شده است  
شكلي كه جملات صورت منطقـي خـود را نشـان دهنـد و شـفافيت        شود، به تشكيل مي

  .معنايي به ارمغان آيد
، )R. S. Peters(پيتـرز  . اس. تربيت بيشتر از طريق آر انتقال تحليل فلسفي به عالم تعليم و 
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پيتـرز در  . عنوان مكتب لنـدن انجـام گرفـت   با و چند تن ديگر ) Paul Hurst(پل هرست 
از اما گيرد، كه هرچند جالب  فراواني ميبهرة ذهني طرحوارة خود از فرهيختة طرح انسان 

  .اين مقاله بيرون است ةحوصل
ويتگنشـتاين   .كـرد توان به دو دوره تقسيم  ميويتگنشتاين را لودويگ هاي  انديشهو  آثار

» هاي زباني بازي«عنوان با كه ، متأخر خودآموزة  شتاين درويتگن .متقدم و ويتگنشتاين متأخر
متـأخر  نظريـة  ظهـور  . خود را به ميزان زيادي رد كـرد اولية هاي  انديشهشناخته شده است، 

وار بـه تصـوير    ويتگنشتاين به اين دليل بود كه وي تشخيص داد ايجاد زباني كه دنيا را آينه
طقي را رد كرد و از طريـق نگـرش دوم خـود    درواقع وي اتميسم من. درآورد ممكن نيست

كه  ،)1952(تحقيقات فلسفي طور خلاصه او در كتاب  به. اي به آن وارد كرد انتقادات كوبنده
شـود كـه    پندارد، بلكه معتقد مي عميقاً بر جهان فلسفه تأثير گذارد، ماهيت زبان را ساده نمي

وظيفـة  . شـود  شدت پيچيده است و به صور گوناگون فراگرفته و از آن اسـتفاده مـي   زبان به
موضـوع  . اسـت روزمره تجربة ماهيت معناي واقعي است كه فراسوي دربارة فلسفه تحقيق 

. كند تأخر وي در باب فعاليت فلسفي است كه از صرف كشف معنا عبور ميمفلسفة اصلي 
هاي تجربـي   هاي رياضي و روش يعني شناخت ماهيت فعاليت فلسفي، روش ،در اين راستا

  .نيست مفيديك  هيچ
براي . داريمويتگنشتاين اكثر ما در نظريات مبنايي خود ابهام و يا تناقض از نظر واقع  در
. نـد ا هـا آگـاه   آيد، زيرا همـه از آن  هاي واقعي كاري برنمي ها از داده ن تناقضآمدن بر اي فائق

دانيم چگونه مشكل را توصـيف كنـيم پـس بايـد بتـوانيم نظـم        مشكل اينجاست كه ما نمي
واژه بـرداريم و بـه   دوش بنابراين بايد بار متافيزيكي را از . دانيم بدهيم اي به آنچه مي دوباره

ايـم شـك    اي كه تاكنون از واژه استفاده كـرده  يعني بايد به شيوه. كنيمروزمره دقت استفادة 
  .شود و ذهني مي مفهومي  نابجا و مبهم از زبان باعث سردرگمي استفادة كنيم، زيرا 

. تشخيص علل پريشاني مفهومي انسان را از شر آن برهانـد با خواهد  ويتگنشتاين مي
خواند، يعني يادگيري  مي» بازي زباني«را  بخش رهاييهاي درمان و  او يكي از اين شيوه

قـوانيني كـه   . كند تشبيه مي) بسكتبال يا فوتبال(زبان روزمره را به يادگيري قوانين بازي 
البتـه  . گيـريم، تقريبـاً شـبيه كـاركرد قواعـد بـازي اسـت        براي كاربست واژگان ياد مـي 

 ـاو . سـت شباهت به همان تئوري تصويري وي ني هاي زباني در اساس بي بازي  ةدر نظري
اند و در تئوري دوم همـين نظـر را زيـر     معني تصويري گفته بود كه اظهارات فلسفي بي

  .توان يافت و ابهام مي  چتر سردرگمي
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كند، زيرا توصيف اهميت خود را از سؤالات  تر از توجيه قلمداد مي وي توصيف را مهم
شوند، نه  كار زبان حل مي ةنحوسؤالات فلسفي با درك . گيرد نه سؤالات تجربي فلسفي مي

درواقـع فلسـفه جنگـي اسـت عليـه      . دانـيم  اطلاعات جديد بلكه با تنظيم آنچه مـي  ةارائبا 
او معتقد شد كه زبان واقعيتـي اجتمـاعي اسـت كـه در بطـن      . شدن عقل از راه زبان افسون
ل دسترس است؛ درنتيجه جوهري نيست كه كسي بتواند در ذهن خود با اسـتدلا  درجامعه 

 ).Maggie, 1978: 88( خالص به آن دست يابد
 ةحـوز از نظريات متأخر ويتگنشـتاين بـراي     مهميهاي  تربيت دلالت  وفيلسوفان تعليم 

پل هرست به اشكال  ةنظرياشكال زندگي ويتگنشتاين در  مثلاً. تربيت فراهم آوردند تعليم و 
هـاي متفـاوت    ت و درك زبـان هاي متفـاو  شود كه پلي براي ورود به حوزه ميتبديل دانش 
ويتگنشـتاين و   ةطرحـوار  ةلئمس ـحال بايد به صورت متمركز به . هاي گوناگون است دانش

  .آموزان و خلاقيت بپردازيم ورزي دانش تربيت، فلسفه تعليم و  ةحوزدلالت آن در 
ذهنـي    ةطرحـوار جـاي   بـه » گرامـر « ةواژپيش از هر چيز بايد گفت كه ويتگنشـتاين از  

بـه كـار   پارتو  راذهني   ةعبارت طرحوار) Quine, 1981: 41(كوآين  ةگفتبه . كند  مي استفاده
هـاي قبلـي گفتـه شـد، ابتـدا بايـد بررسـي كنـيم كـه           در بخـش  به آنچه  توجه با. بود برده

تـوان ابتـدا     مـي . شود  اين امر از دو طريق محقق مي. چه نظري دارد بارهويتگنشتاين در اين 
هـايي از   بررسي كرد كه ويتگنشتاين رئاليست بوده است يا خير و يا اينكه به دنبـال بخـش  

نگـرش  . ذهني نسبي يا مطلق را بررسي كرده باشد  ةطرحوارهايش بگرديم كه در آن  نوشته
ي ا هبه عنوان مثال، كاروترز طرحـوار . گري نيز انجام دادتوان از زواياي دي  به طرحواره را مي

كند كه درواقع بايد ديد كدام مفهـوم كـاربرد بهتـري دارد و قابـل       گرايانه را مطرح مي عمل
هاي  بازي  ةدربارو نظري است وي دين اين نگرش را به ويتگنشتاين ادا كرده . گزينش است
  ).Carruthers, 1987: 207( كند  هاي زندگي را ارائه مي زباني و گونه

ها را وابسته به ذهـن انسـان    مفاهيم بلكه حتي روابط منطقي بين آن فقط ويتگنشتاين نه
درواقـع  ). ibid: 211(شـود    است كه به وي ضد رئاليست گفته ميدليل داند و به همين   مي

بخشد   ها معنا مي ماست كه به مفاهيم و حتي روابط بين آن طرحوارة براي ويتگنشتاين اين 
شـدن   منتفـي پـس بـا   . و واقعيت بيرونـي مسـتقل از ذهـن مـا بـراي مـا معنـادار نيسـت        

ميـزان  . اي اعتقـاد دارد   توان گفت كه او به نسبيت طرحـواره   بودن ويتگنشتاين مي رئاليست
خرگوش استفاده ـ  ويتگنشتاين از تصويري به نام اردك. اين نسبيت را بايد مشخص كنيم

  :كه بدين شكل استكند   مي
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وان آن را  
ن اسـت  
ت كـه در  
وييم كـه  
خرگـوش    

 ادراك بـا  
 است كه 
 متفـاوت  
. ك كـرد  

ا دارند و 
ش اسـت  

يكـي   ـط 
مفـاهيم و   
ت متعـادل      

 خلاقيت 
يـك   قـط 

را كـودك  
ك پاسـخ   

 خريـد و   
كـه روي  

كننـد    مـي  
ي چـوب    

پر نوعمدزهير باقري 

تـو  مـي . ر دارد
شتاين است اين
يند و بايد گفت

توانيم بگو  ، نمي
ت ايـن يـك خ
ب ايـن ترتيـب    

تأمل اينخور 
هاي ه به گونه

تـوان ادرا   مـي 
ما  ة با طرحوار

كل هم خرگوش
فقـي طرحواره 

شود كـه مف   مي
شـتاين نسـبيت

 و بروز نيروي
فقـجـود اينكـه   

كند، زير جاد مي
به يـك فقطعني 

اس مسـاحت
تفاع انباشتگي ك
ش ما تعجـب م
 مقـدار زيـادي

محمباكلام مفرد و 

  
و شكل را دربر
ه مدنظر ويتگنش
ر اين تصوير ببي

كنيم،  شاهده مي
توان گفت  ه مي

Wittgen .(بـه
درخ نكتة .  ببينيم

واردي است كه
يك گونه راط

سبتي كه مفاهيم
كرد كه اين شك

انسان داراي .شد
 مثال مشخص
ن مثـال ويتگنش

سنف  به اعتماد
شند، فرض وج
راي كودك ايج
واهد داشت يع

 چوب را براسا
ب را براساس ارت
 با مقياس فروش

آنچه براي ما).

فاطمه زيب

صوير درواقع د
اي كه  نكته.  ديد

و حيوان را در
زارش آنچه مش
دك است، بلكه
nstein, 2009: 2

ب ا در هر لحظه
نيم، مملو از مو

فقطر آن واحد
حاكي از نسبت،

توان ادعا ك  نمي
تواند چنين باش

با اين. ظه ببيند
ايـن. ي دارنـد

براي ايجاد ا مي
ر نظر داشته باش
د، مانع ذهني بر
ب صحيح را خو

افراد :گويد مي
م كه چوبوري

ردم در مواجهه
)كنيم  تعجب مي

ص است اين تص
شكل خرگوش
 آنِ واحد هر د

در گز. بيند   مي
ن يك ارد يا الا
208-204(ست

حيوان ران دو
كن  رج اطلاق مي
ت و همچنين د
ن مفاهيم است

ن. كنيم  چينش مي
ت  ك لحظه نمي
اند در هر لحظ

بسـتگيما  حوارة
  .كند  مي

العاده مهمي فوق
مربيان بايد د. ت

سئله وجود دارد
يافتن جواب ةغ
 

او. زند  ري مي
خو برمي   مردمي

آن مر: گويد  مي
ها تع فروش آن 

طور كه مشخص
ردك و يا به شك

تواند در  ص نمي
چيز متفاوتي را
خرگوش است
ن يك اردك اس

يكي از اينفقط
 آن جهانِ خارج

ها را نگريست ن
بود نسبي  ةدهند

ها را چي ه ما آن
ك، چراكه در يك

تو   شكل را مي
طرحها با ما به

ي را حمايت م
ةنكتل حاوي

ر كودكان است
حيح براي هر مس
حل مسئله، دغدغ
.د، نه به فرايند

شتاين مثال ديگر
ماما  ،كنند   ما به

او م. فروشند  مي
نحوةر كه ما از

ط همان
به شكل ار
كه شخص

د چهر مور
ن يك خالا

است يا اين
فتوانيم   مي

آنچه ما به
توان آن  مي

د اين نشان
اي كه  نحوه

و هم اردك
از اين دو
ه روابط آن
اي  طرحواره
اين مثا
و ابتكار در
پاسخ صحي
به جاي حل

كند ميفكر 
ويتگنش
فروش مي
هم دارند م

طور همان(
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. ها چنـين نخواهـد بـود    لحاظ قيمت براي آن  لحاظ اندازه و هم به  شود، هم به  محسوب مي
). Wittgenstein, 1983: 93-94( شاره داردهاي متفاوت ا ويتگنشتاين در اينجا به اهميت روش

طور  هاي تاريخي داشته باشد و به ها ريشه فروش آن ةگويد شايد نحو  وي در جاي ديگر مي
گونـه بفروشـند    ايـن ها گفتـه باشـد كـه چـوب را      هاي دور به آن مثال، پادشاهي در گذشته

)Wittgenstein , 1976: 204 .( كنـد و   تفاوت روش اشاره ميديگري از  ةنموناو در ادامه، به
اي براي پرداخت   در خريد و فروش از قاعده امادارند ) سكه(زند كه پول   افرادي را مثال مي

  ).Wittgenstein , 1983: 95(پردازند   مي اند مايلكنند و هر مقدار كه   پيروي نمي
نـد و از  ا لانـي ها را شنيديم از نظر ما غيرعق گويد افرادي كه توصيف آن  ويتگنشتاين مي
ايـن افـراد در مواجهـه بـا     شـايد  درواقع، . كنند  هاي عقلاني تبعيت نمي منطق و ديگر مقوله

وي در پاسخ به ادعاي . بينيم  بينند و ما خرگوش را مي  خرگوش اردك را مي ـ تصوير اردك
پرسد كه چـرا موهـاي     شود و از ما مي بودن اين افراد اهميت تفاوت را متذكر مي غيرعقلاني

توانـد    زنيم و يا اينكه آيا دست چپ ما به دست راست ما مـي   گونه شانه مي اينسر خود را 
اي   هاي ويتگنشتاين همگي در راسـتاي نسـبيت متعـادل طرحـواره     مثال). ibid(هديه بدهد 

توان گفت كه ويتگنشتاين اعتقاد دارد كه اعمـال    هايي كه زده شد، مي به مثال  توجه با. است
كه   هنگامي  اماكنيم،   ها نگاه مي چراكه از يك منظر به آن ،رسند  ما براي ما عقلاني به نظر مي

اي در فرهنگي ديگر كار ديگري را انجام دهند، ممكن است آن كار براي ما غيرعقلاني   عده
مثلاً اگر شخصي متفاوت از سـبك معمـول زنـدگي     .خود افراد  ةقضيچنين است  هم ،باشد

هـا همـه در صـورتي اسـت كـه از نظـر        ايـن . العمل نشان خـواهيم داد  كند، ما به او عكس
هاسـت و از دنيـاي    هـا و مفـاهيم درون آن   هاي ما طرحواره گذاري ويتگنشتاين مبناي ارزش

. جود چند گزينه براي افراد بايـد پذيرفتـه شـود   بنابراين امكان تغيير و يا و. اند نيامدهخارج 
آمـوزش دارد كـه بـه      ةعرص ـدر   هاي مهمي  اي ويتگنشتاين دلالت  نسبيت متعادل طرحواره

  .پردازيم  ها مي بررسي آن
  
  هاي آموزشي دلالت 1.5

نوشتن حروف الفبـا و   بهآموزش كه شروع كنيم، به يادگيري كودكان   ةمرحلترين  از ابتدايي
هاي زيادي وارد كند  آموز خود سختي به دانشمعلمي ممكن است   . اعداد توجه خواهيم كرد

تا وي حرف دال را از بالا به پايين بنويسد و شاگرد نيز اصرار داشته باشد كه از پايين به بالا 
دو خطي كه بنويسد و يا ممكن است در نوشتن عدد هشت معلم بگويد كه در محل تقاطع 
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سازند، نبايد توقف كرد در حالي كه شاگردي ابتدا يك خط غير صـاف را    عدد هشت را مي
هـا تلاقـي پيـدا     از سمت چپ بكشد و سپس از سمت راست خط ديگري را بكشد تـا آن 

منطقي نيست، بلكـه ممكـن    يك از اين دو نوع نوشتن غير هيچاين در حالي است كه . كنند
  .است غيرمتداول باشد

بـر سـر اينكـه آيـا پيـداكردن       استدر سطوح بعدي آموزش در درس رياضيات نزاعي 
حساب بايد بخشي از بارم را تشكيل دهد يا صرف رسيدن به جـواب نهـايي    ةمسئلحل  راه

مشكل ديگر اين است كه براي برخـي  . مسئله را بگيرد يا خير  ةنمركند كه شاگرد   تعيين مي
ويتگنشـتاين   بارةبا نظر به آنچه در. خصوصي مورد قبول است هاي به حل راه فقطها  از معلم

توان گفت كه   نمي. دارديي اكارهاي متفاوت  حل راه بارةـ خرگوش در اردك گفته شد، بحث 
تواند در هر   حل قابل قبول است و ديگري قابل قبول نيست، چراكه هر شخصي مي يك راه

تـوان كسـي را بـه      لحظه به هر مسئله به يك نحو نگاه كند، همچنان كه در مثال مذكور نمي
ها و  شد، بلكه برعكس بايد از انواع نگركراينكه اردك ديده است يا خرگوش مؤاخذه  دليل
  .ها حمايت شود حل راه

تواند دو   ـ خرگوش نگاه كند و تشخيص دهد كه اين شكل مي اگر كسي به شكل اردك
چيـز   هيچند، مسلماً با كسي كه ا نتواند تشخيص دهد كه چه حيواناتي اما ،چيز متفاوت باشد

حال اگر كسي تشـخيص داد كـه   . را تشخيص نداده است، متفاوت و مستحق تشويق است
خرگـوش را تشـخيص داد و ديگـري را مـثلاً      فقـط  امـا ين شكل شامل دو حيوان اسـت  ا

تـوان در شـكل يافـت و      بوقلمون ديد نيز به همان ميزان كه تشخيص داده دو حيوان را مي
بـه شخصـي    فقـط واقع نمره  در. ها را درست حدس بزند، بايد نمره دريافت كند يكي از آن

و بدون اشتباه تشخيص دهد، بلكه تلاش براي فكركردن و چيز را كامل  همهتعلق ندارد كه 
يافتن پاسخي هر چند ناقص نيز مهم است، چراكه تلاش براي برقراري ارتبـاط مفـاهيم بـا    

دست آوردن پاسخي كـه مطلـوب   ه اول حائز اهميت است نه ب  ةوهلطرحواره است كه در 
فقط اردك را (رحواره است حاكي از يك نوع برقراري مفاهيم با ط فقطمعلم است كه خود 

كه پاسخ نهايي سؤال اهميت زيـادي    هنگامي ). پذيرد  بيند و از شاگردان فقط همان را مي  مي
كـردن   حفـظ خود را با مفاهيم درگير كند، رو به   ةطرحواركند، شاگرد به جاي اينكه   پيدا مي
ود و اين در حالي است به دنبال پاسخ نهايي خواهد ب فقطآورد و   هاي حل مسئله مي تكنيك

كنـد و بـه     شود، قـدرت انديشـيدن پيـدا مـي      كه با مفاهيم درگير مي  آموز هنگامي  كه دانش
  .يابد  كردن به يك مسئله از زواياي متفاوت، مفاهيم جديدي را درمي نگاهصورت خلاق يا 
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 احسـاس  در ييتوانا جاديا و گوناگون يايزوا از افراد ريسا يها دگاهيد و مسائل افتيدر
 ةدي ـا از الهـام  بـا  توانـد  يم ـ يمرب نجايا در. رديگ يم شكل جا نيهم از گرانيد فهم و يهمدل

 تيخلاق از استفاده به قيتشو محفوظات، به يآور يرو يجا به را آموز دانش ،يذهن ةطرحوار
 يمنته ـ آمـوزان  دانـش  يورز فلسـفه  بـه  كـه  دارد وجود هم يگريد ريمس. كند خود ابتكار و
 ني ـا معـادل  را فلسـفه  دانـش  نيتگنشتايو شد، اشاره بحث يابتدا در كه طور همان. شود يم
 يتيفعـال  را آن بلكـه  م،يباش ـ داشته حفظ از را شانيها شهياند و لسوفيف يتعداد كه داند ينم
 نكردآشـنا  يبرا يمناسب آغاز روش نيا. است معروف هم »عمل در فلسفه« نام به كه داند يم

 و ديجد يها داده داشتن نيتگنشتايو كه ميباش داشته ادي به. است يورز فلسفه با آموزان دانش
 بلكـه  دانسـت،  ينم ـ لازم يورز فلسفه يبرا را يتجرب علوم نوع از ييها افتهي به يابي دست اي
 به تا ميبگذار هم كنار مجدد  ينظم با ميدار كه را ييها تيواقع همان ميريبگ ادي ديبا گفت يم

 كـه  يمعلم كودكان، يبرا يورز فلسفه قيتشو يراستا در. ميبرس تناقض از زيپره و تيشفاف
  .رديبگ بهره آن از احسن نحو به تواند يم باشد، آشنا يتفكر طرز نيچن با خود

 ةهم ـاول معلـم بايـد بپـذيرد كـه       ةوهل ـتوان نتيجه گرفـت كـه در    از آنچه گذشت مي
هـا و   بخشـي بـه پديـده    مفهوماش به  طرحواره باشاگردانش داراي ذهن هستند و اين ذهن  

رسـيم كـه در     اي بـدين نكتـه مـي     به نسبيت طرحواره توجه   همچنين با. پردازد  رخدادها مي
از آنجايي كه ايـن فهـم، بـر خـلاف      اما ،برخي مسائل فهم ما متفاوت از شاگرد خواهد بود

قاطعانه به رد يـا قبـول مفـاهيم    توان   مان مرتبط است، نمي ادعاي رئاليست خام، با طرحواره
چيـز بـه صـورت     همـه به عبارت ديگر، اين رئاليست خام است كه مدعي است، . پرداخت

صددرصد قطعي و عيني در جهان خارج وجود دارد و قابل دسترسي است؛ در حـالي كـه   
تر از  كدام درست هيچشوند كه   هايي مواجه مي ـ خرگوش معلم و شاگردان هر يك با اردك

. بنابراين، مفاهيم متفاوت شاگردان بايد بـا اسـتقبال مواجـه و تشـويق شـود     . ديگري نيست
  .گرفتن آن پرهيز كند ناديدهآيد، حداقل بايد از تحقير يا   كه چنين كاري از او برنمي  معلمي 

بـريم كـه   تربيت، نام ب  مناسبت نيست كه از ريچارد پيترز، فيلسوف تعليم و بيدر اينجا 
شـدت متـأثر از    بـه وي كـه  . پرداختـه اسـت  ) مفهـومي (ذهني مسئلة طرحوارة مستقيماً به 

وي در بيـان اولـين شـرط    . شـمارد   ويتگنشتاين است، چهار شرط براي فرهيختگي برمـي 
را آموختـه اسـت فرهيختـه    ) مـثلاً سـفالگري  (نوعي مهارت فقط ما كسي را كه : گويد  مي
يافتگي فرد صرف انجام عمل يا دانستن فوت و فن كار كـافي   عليمخوانيم، زيرا براي ت  نمي

هاي پراكنده او بايد علاوه بر مهـارت   آوري واقعيت نيست و براي فراتررفتن از سطح جمع
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ضمني ايـن   ةلازم. يا ذهني نيز برخوردار باشد  دانش عميق و نوعي طرح مفهومي  ةاز زمين
درواقـع ايجـاد   . هاست ل سازماندهي واقعيتفراتررفتن، حصول نوعي درك و فهم از اصو

بـارو و وودز،  (داند   ذهني را براي گريز از محفوظات و درك واقعي ضروري ميطرحوارة 
  ).1376زيباكلام، ترجمة 

  
  گيري نتيجه. 6

نسبي متعـادل امكـان بـروز نـوآوري و        ةتوان گفت كه معلم با پذيرش طرحوار  در پايان مي
دهد مفاهيم متفاوت در   اينكه اجازه مي  ةواسط  ، هم بهدكن  ميخلاقيت را در شاگردان فراهم 

كردن دروسي كـه ناشـي از نگـرش رئاليسـم خـام       حفظطرحواره رشد يابند و هم اينكه از 
و مفـاهيم از اهميـت    جاي آن برقراري ارتباط بين طرحـواره    شود و به  است، جلوگيري مي

هـاي   طور كه بحث شد، توجه و پـذيرش تفـاوت ميـان طرحـواره     همان. شود  برخوردار مي
گرايانه بـه عملكـرد    رو كه معلم از نگاه جزم آن تواند امر تدريس را تسهيل كند، از  ذهني مي

 ةلمسـئ از طرف ديگر، ما سعي كرديم نشان دهيم كه توجـه بـه   . كند  آموزان پرهيز مي دانش
همچنين به اين نتيجه . شود هاي ذهني، شكوفايي و اعتلاي خلاقيت را موجب مي طرحواره

ترين سنين،  از پايين ،ورزي را فلسفهتوان  ميدست يافتيم كه با استفاده از ديدگاه ويتگنشتاين 
ها و مقـدمات يـك    فرض پيشعبور از ظاهر قضايا، شناخت . دكرآموزان  عادت ذهني دانش

در جهـت  ) توصـيفي  /ارزشـي  /احساسـي (خت اينكه قضيه از چه نوعي است قضيه و شنا
  .ورزي است ها گام بزرگي در فلسفه ساختن انديشه شفاف
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